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 بسم الله الرحمن الرحیم

شرح کتاب الحجه اصول کافیدرس تقریر   

 آیةالله سیدمحمدمهدی میرباقری

 11/9/99به تاریخ  14جلسه شماره 

آیات سوره هود و نسبت میزان و مکیال در تحقق  –مربوط به بحث نسبت بین امامت و اقامه صلاح روایات بررسی 

 صلاح و فساد

 خلاصه بحث صلاح و فساد در نسبت توحید و ولایت

می کنند. سوال این  بحث در ارسال انبیاء از طرف خدای حکیم بود و اینکه آنها دلالت بر مصالح و مفاسد و منافع انسان

بود که این مصلحت و مفسده ای که در راستای حکمت الهی است چه معنایی دارد؟ عرض شد که این مصلحت روشن 

است که فقط اختصاص به مصالح اخروی انسان ندارد بلکه مصالح دنیایی انسان را هم شامل است؛ کما اینکه در بسیاری 

یست. لکن مهم این است این مصالح اساساً به کجا برگشت می کند؟ آیا به رفاه یات بیان شده است و جای تردید ناز روا

در عین اینکه نوعی از رفاه و  ؛در دنیا و لذت جویی انسان برگشت می کند یا به امر بندگی خداوند برگشت می کند

 .تضمین می کند اعافیت را در دنیو معیشت 

که بنیان مصلحت و مفسده به توحید و بندگی در مقابل خدا برگشت می کند و دو نکته را تا اینجا بحث کردیم. اولاً این

انبیاء مردم در طرف مقابل فساد به شرک و شئون آن برگشت می کند. لذا دلالت بر مصالح و مفاسد معنایش این است که 

معیشت انسان هم  را به توحید و مناسبات آن دعوت می کنند و آنها را از شرک و فروعات آن حظر می دهند. و همین به

ربط پیدا می کند. انسان در معیشت خود هم یا در وادی توحید زندگی می کند یا در وادی شرک. هر نوع معیشتی با 

مقصود همین است. انسان ممکن است جوری  ،توحید سازگار نیست. اینکه می گوییم شئون بندگی یا شئون شرک

 1سوق پیدا کند. معیشت خود را تنظیم کند که به سمت توحید یا شرک

                                                           
روشن است که اگر در محیط توحید و ولایت بحث رفاه و معیشت مطرح می شود معنای دیگری از رفاه و معیشت نسبت به منطق کفر  - 1

من و عافیت و غرق در لذت است لکن این با لذت و شهوت رانی دنیا متفاوت اراده می شود. مومن حیات طیبه دارد و زندگی او در محیط ا

ین اصل بهره از دنیا را هم مومن می برد. مومن است که معیشت ضنک ندارد که البته این بحث جای خود باید مفصل ناست. به بیان امیرالموم

 توضیح داده شود.
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دو دستگاه ولایت است که محور صلاح و فساد هم خود اولیاء حق و جور  ثانیاً اینکه مدار تحقق مصلحت و مفسده

هستند. و فروعات صلاح و فساد هم به مناسبات این دو دستگاه ولایت برگشت می کند. لذا سابقاً توضیح دادیم که این 

وقتی می خواهد در عالم جاری شود، خود انبیاء را ابتدا متصف به این حکمت  حکمت بندگی و تسبیح در مقابل خداوند

. صاحب این حکمت می شوند هم در رتبه بعد و آنها شدهاز وجود آنها به بقیه جاری و  می کندمی کند و آنها را حکیم 

اد با تولی به اولیاء لذا صلاح با تولی به اولیاء الهی و کفر به طاغوت و تبری از آنها بدست می آید و در طرف مقابل فس

 طاغوت و تبری از امام حاصل می شود.

ما برای اثبات این مسئله که تحقق مصلحت و مفسده با ولایت حق و باطل تبیین می شود، آیات و روایاتی ذیل بحث 

 مصلحت و مفسده را بررسی کردیم لکن اثبات این مسئله محدود به این آیات و روایات ذیل آن نمی شود بلکه همه

به تعبیر دیگر وقتی  آیات و روایاتی که نسبت بین توحید و ولایت را تبیین می کند، استدلال بر این مسئله خواهد بود.

کنید که صلاح و فساد بر مدار توحید معنا می شود، در گام بعد همه نصوصی که تحقق توحید را به ولایت معنا شما قبول 

ت معنا می کند، استدلال بر مدعای ما خواهد بود. نیز ثابت می شود که مدار فساد و می کند و دار التوحید را به دار ولای

 2بدست می آید.صلاح برای انسان و موجود مختار با تولی و تبری 

 روایات نشان دهنده ارتباط اصلاح و حجت الهی

ت و روایاتی داریم که ارتباط بین قبل از اینکه بحث صلاح و فساد را ادامه دهیم، این نکته را تذکر می دهیم که ما آیا

مثلا در زیارت جامعه  اصلاح در عالم با امام را توضیح می دهد و بیان می کند که مثلاً اصلاح جز به امام واقع نمی شود.

این محتوی در روایات موجود است و ما یه شب «دُنْیَانَا  بِمُواَلاتِکُمْ عَلَّمَنَا اللَّهُ مَعَالِمَ دیِنِناَ وَ أصَْلَحَ مَا کَانَ فَسَدَ مِنْ»فرموده: 

 زیرا اینها مویدات هستند. این دست از روایات را بحث نکردیم

مکن است اشکال شود که اینها نشان نمی دهد که مدار صلاح به خود امام برگشت وجه عدم دلیل بودن این است که م

حقیقت صلاح در عالم جاری نمی شود.  ،بدون امامبلکه صرفاً بیان می کند که امام مصلح واقعی عالم است و  ،می کند

                                                           
خدا برگشت می کند، معنایش این است که پایگاه فساد و شرک هم از جانب خداوند  سوال می شود که این دو دستگاه حق و باطل اگر به - 2

نازل می شود؟ جواب این است که خیر و خدا شرک نازل نمی کند. حقیقت توحید است که نازل می شود ولی انسان مختار می تواند از این 

که دستگاه شرک از محیط ربوبیت خدا خارج نیست. مکرر در حقیقت تخطی کند و اینجاست که شرک محقق می شود. لکن باید توجه کرد 

آیات قرآن این تفکر نفی می شود که خیال کنند اینها می توانند دست خدا را ببندند و خدا در خلقت موجود مختار خودش محدود شده است. 

. خدا لحظه به لحظه دستگاه آنها را امداد می کند که می و مانند اینها به همین نکته اشاره دارد« و ما انتم بمعجزین»و « ید الله مغلوله»آیات 

اختیار معصیت می کنند و البته امداد می شوند. اینکه در روایات بیان با جبر هم نیست بلکه  شیطنت را جلو ببرند. و این معنا توانند کار خود و

 و این طرح و امداد الهی هم از سر حکمت خداست. شده است که افعالی هست که خدا راضی نیست ولی امضاء می کند معنایش همین است.
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این نشان نمی دهد که حقیقت عدل به خود امام و  ،کمااینکه وقتی بیان می شود که امام زمان)عج( اقامه عدل می کنند

ولایت او برگشت می کند، بلکه عدل چیزی است که امام مجری و اقامه کننده اوست. یعنی بین اقامه کننده عدل و کلمه 

 دل فرق است. ع

که برای جاری شدن قانون عادله اجتماعی در حیات بشری، امام  ماء و متکلمین و این استدلالظاهر بعض کلمات حک

ام برگشت می کند و امام لازم است همین است که عدل از شئون خود امام نیست بلکه به امری بیرون از وادی ولایت ام

 اری غیر از بندگی و توحید معناین صلاح و عدل را به حیات بشری و ام کسی مکن استرا اقامه کند. بعد هم م آمده آن

 ن حقیقت و شئون آن به خود اماماست که صلاح حیات عالم است و ایآن . لکن بنظر ما حقیقت بندگی و فروعات کند

شود. کمااینکه امام  برگشت می کند؛ امام خودش کلمه عدل است و با تولی به امام است که عدالت در عالم جاری می

  مدار صلاح است و با تولی به امام، مصالح در عالم اقامه می شود.

خلاصه ما منکر این معنا نیستیم که امام مصلح است و فساد را در عالم از بین می برد، لکن می خواهیم بگوییم این 

تگاه ولایت جور را د و دسکنرا اقامه می  و بگوییم امام شئون ولایت خودش دقیق تر معنا کنیمباید لاح و فاسد را ص

 چیزی جز اقامه توحید و جز اقامه ولایت حقه نیست.  ،دهد کرد. امام اگر اقامه عدل می کنهدم و قلع خوا

می شود ه قرینه روایات دیگر اینطور معنا لکن بنظر ما این محتوی ب ،مویدات بحث ما می شوند لذا این دسته از روایات

لذا یک معنای دقیق و لطیفی می شود از این روایات به  که صلاح از شئون امام است که بدست امام فقط حاصل می شود.

 کمک روایات دیگر بدست آید که مدار خود صلاح هم به امام برگشت می کند.

 در بحث اصلاح ارض حسن بن زیادروایت 

است که  حسن بن زیاد عطار ، صحیحهد است و محتوای مهمی داردیکی از روایاتی که در این بحث مویبطور مثال 

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ عَنْ یَعْقُوبَ عَنْ یَزیِدَ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ سَعْدِ »بیان شده است: در کتاب بصائر الدرجات چندین نقل دارد. 

  إِنَّ الْأَرضَْ لَا تَکوُنُ إِلَّا وَ فِیهَا حُجَّةٌ إِنَّهُ لَا یصُْلِحُ  یَقُولُ سَمِعْتُ أبََا عَبْدِ اللَّهِ الَخَلَفٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ زیَِادٍ الْعطََّارِ قَ  بْنِ أَبِی

یعنی زمین و مردم جز به امام اصلاح نمی شوند. و بنظر ما معنای دقیق این  3«وَ لَا یصُْلِحُ الْأَرضَْ إِلَّا ذَاکَ  إِلَّا ذَلکَِ  النَّاسَ

 ت است که صلاح از شئون توحید و ولایت است و امام جاری خواهد کرد.روای

حَدَّثَنَا أَبِی رضَِیَ اللَّهُ عَنهُْ »کمال الدین مرحوم صدوق هم نقل شده است. فرموده: همین روایت به سند دیگری در کتاب 

فَرٍ الْحِمْیَرِیُّ قَالا حَدَّثَنَا إبِْرَاهِیمُ بْنُ مَهْزیَِارَ عَنْ أَخِیهِ علَِیِّ بْنِ مَهْزیَِارَ عَنْ قَالَ حَدَّثَنَا سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ وَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْ

                                                           
 684، ص: 1 ج بصائر الدرجات - 3
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رضَْ لَا تَخلُْو مِنْ أَنْ إِنَّ الْأَ  یَقُولُ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِی خلََفٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ زِیَادٍ قَالَ سَمعِْتُ أبََا عَبْدِ اللَّهِ ع

که فقط قید عالم به حجت در این نقل  6«إِلَّا ذَلکَِ  النَّاسَ  یَکوُنَ فِیهَا حُجَّةٌ عَالِمٌ إِنَّ الْأَرْضَ لَا یصُْلِحُهَا إِلَّا ذَلکَِ وَ لَا یصُْلِحُ

 5حسن بن زیاد نقل می کند. نیز در کتاب علل الشرایع همین روایت را از عبدالله بن مسکان از اضافه شده است.

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ »فرمود: در صحیحه ذریح محاربی شبیه همین محتوی نقل شده است؛ در روایت دیگری در بصائرالدرجات 

 4«النَّاسَ إِلَّا ذاَکَ  ا عَالِمٌ لَا یُصْلِحُقَالَ: الْأَرضُْ لَا تَکُونُ إِلَّا وَ فِیهَ  بْنُ عِیسَى عَنْ صَفْواَنَ عَنْ ذَریِحٍ الْمُحَارِبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ

 که در این روایت صرفاً لفظ عالم آمده است.

مدار اصلاح در عالم امام است و اگر ارض بر مدار اراده امام و تولی به امام حق مفاد این روایات این است که خلاصه 

د و از تدبیر و سرپرستی شود، به صلاح می رسد و بلکه اصل این صلاح به بندگی و عبودیت خود امام برگشت می کن

 7«لا تُفْسِدُوا فِی الْأَرضِْ بَعْدَ إِصْلاحِها»آنجا به امت او سرازیر می شود. این همان معنایی است که در آیه شریفه فرمود 

که روایات ذیل آن اشاره می کرد که عالم بر مدار رسول خدا و امیرالمومنین اصلاح شده است و شما آن را با خروج از 

 ولایت آنها فاسد نکنید.

نکته دیگری که جا دارد دقت شود اینکه از کنار هم قرار دادن این روایت در کنار روایت هشام بن حکم که فرمود 

، بدست می آید این است که دلالت را هم نباید ساده و عرفی معنا کرد. دلالت صرفاً «مَصَالِحِهِمْ وَ مَنَافِعِهِمْ یَدُلُّونَهُمْ علََى»

 بلکه امام قرار است عالم را اصلاح کند. یعنی مأموریت امام، اصلاح ارض است. ،یک امر لفظی و قولی نیست

 اصلاح ارض بن یزید جعفی درجابر روایت 

م صدوق است. ودیگری که در این بحث موید است، روایت جابر بن یزید جعفی است که در علل الشرایع مرحروایت 

طَّالَقاَنِیُّ رضَِیَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزیِزِ بْنُ یَحْیَى قَالَ حَدَّثَنَا المُْغِیرَةُ بْنُ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إبِْرَاهِیمَ بْنِ إِسْحَاقَ ال»فرمود: 

 مَّدِ بْنِ علَِیٍّ الْبَاقِرِعْفَرٍ مُحَقلُْتُ لِأَبِی جَ  مُحَمَّدٍ قَالَ حَدَّثَنَا رَجَاءُ بْنُ سلََمَةَ عَنْ عَمْرِو بْنِ شِمْرٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ یَزیِدَ الْجُعْفِیِّ قَالَ

 یَرْفَعُ الْعَذاَبَ عَنْ أَهْلِ الْأَرْضِ ءٍ یُحْتَاجُ إِلَى النَّبِیِّ وَ الْإِمَامِ فَقَالَ لِبَقَاءِ العَْالَمِ عَلَى صلََاحِهِ وَ ذَلکَِ أَنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ لِأَیِّ شَیْ

النُّجُومُ أَمَانٌ لِأَهْلِ السَّمَاءِ وَ أَهْلُ  وَ قَالَ النَّبِیُّ  وَ ما کانَ اللَّهُ لِیُعَذِّبَهُمْ وَ أَنْتَ فِیهِمْ  وْ إِمَامٌ قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَإِذاَ کَانَ فِیهَا نَبِیٌّ أَ

                                                           
 203، ص: 1 کمال الدین و تمام النعمة، ج - 6

 197، ص: 1 علل الشرائع، ج - 5
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وَ إِذاَ ذَهَبَ أَهْلُ بَیْتِی أتََى أَهْلَ الْأَرضِْ مَا   یَکْرَهوُنَبَیْتِی أَمَانٌ لِأَهْلِ الْأَرضِْ فَإِذاَ ذَهَبَتِ النُّجُومُ أتََى أَهْلَ السَّمَاءِ مَا 

 8« یَکْرَهوُن

فرمودند به وجود بعد  نیاز اصلی به امام و نبی در این است که عالم بر مدار صلاح بماند.در این روایت فرمودند حضرت 

 ،شدمنجر به عذاب خواهد در شرائطی در حیات انسان ها، معصیت  اهل ارض می دارد.از امام است که خدا عذاب را 

در ی این عذاب کلی را می گیرد و تا وقتی امام هست ارض به فساد مطلق نمی رسد. لذا جلولکن این امام است که 

وارد خواهد شد. این  بر باقی مانده ها، ستکه قیامت ا، عذاب نهایی خدا دت بیان می شود که وقتی امام برواروایبعض 

لولا الحجه لساخت »؛ ون امام باشد، از بین خواهد رفتبررسی می کنیم که زمین اگر بداب ی است که بعداً در ابومفاد

 9«الارض

د مطلق را واقع این روایت معنای دیگری از صلاح است را بیان می کند که مدار صلاح به امام است و امام جلوی فسادر 

 وَ»فرمود: سوره مبارکه فجر  ات شریفهاینکه در آی لم از عذاب الهی در مطلق ارض است.خواهد گرفت و لذا امان عا

نَّ رَبَّکَ إِ*  سَوْطَ عَذابٍفصََبَّ عَلَیْهِمْ رَبُّکَ * أَکْثَرُوا فیهَا الْفَسادَ فَ* ذینَ طغََواْ فِی الْبِلادِ الَّ* عوَْنَ ذِی الْأوَْتادِ فِرْ

معنایش همین است که عذاب الهی وقتی می آید که کثرت فساد رخ دهد و البته اگر کل زمین را فساد  10«بِالْمِرْصادِلَ

ین لوی این معنا را می گیرد. اج لکن تا حجت الهی در زمین هست ،کندبرخورد می  اهل زمینبا این بگیرد، خدا دیگر 

 بحث خواهیم کرد.« حجتارض و »بحث را بعداً مفصل در بحث نسبت 

یا أیَُّهَا الَّذِینَ   یَعْنِی بِأَهْلِ بَیْتِهِ الْأَئِمَّةَ الَّذیِنَ قَرَنَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ طَاعَتَهُمْ بطَِاعَتِهِ فَقَالَ»ادامه حدیث این تعبیر آمده است: در 

وَ همُُ المَْعصُْوموُنَ الْمُطَهَّروُنَ الَّذیِنَ لَا یُذْنِبوُنَ وَ لَا یعَْصوُنَ وَ هُمُ   آمَنُوا أَطِیعُوا اللَّهَ وَ أَطِیعُوا الرَّسُولَ وَ أُولِی الْأَمْرِ مِنْکمُْ

اللَّهُ عِبَادَهُ وَ بهِِمْ تُعْمَرُ بلَِادُهُ وَ بِهِمْ یُنْزلُِ الْقَطْرَ مِنَ السَّمَاءِ وَ بِهِمْ یُخْرِجُ بَرکََاتِ  الْمؤُیََّدُونَ الْمُوَفَّقوُنَ الْمُسَدَّدوُنَ بِهِمْ یَرْزُقُ

دُسِ وَ لَا یُفَارِقُونَهُ وَ لَا یُفَارِقُونَ وحُ الْقُالْأَرضِْ وَ بِهِمْ یُمْهِلُ أَهْلَ الْمَعَاصِی وَ لَا یُعَجِّلُ عَلَیْهِمْ بِالْعُقُوبَةِ وَ الْعَذاَبِ لَا یُفَارِقُهُمْ رُ

هرکسی از اهل بیت که در واقع توضیحی در مورد اهل بیت است که  « الْقُرْآنَ وَ لَا یُفَارِقُهُمْ صَلَواَتُ اللَّهِ عَلَیْهِمْ أَجمَْعِین

همین افراد سبب برکت  دارند. رااین ویژگی ها تند که خاندان رسول خدا نیستند بلکه مقصود ائمه هداه معصومین هس

و مهلت برای اهل معصیت است که تعجیل عقوبت نمی شود. البته محتمل است این ذیل از خود مرحوم آسمان و زمین 

 .استای لطیفی از مرحوم صدوق هم باشد معناگر ل ملاحظه است و هم قاب باشد و روایت نباشد ولی هم محتواصدوق 

                                                           
 123، ص: 1 علل الشرائع، ج - 8

 178، ص: 1 الإسلامیة(، ج -الکافی )ط  ؛«أَنَّ الأْرَْضَ لاَ تَخلُْو مِنْ حجَُّة»کتاب الحجه باب رجوع کنید به کتاب شریف کافی  - 9

 16تا  10سوره مبارکه فجر آیه  - 10



6 
 

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عِیسَى عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَى عَنْ »ر کتاب شریف بصائر اینطور آمده است: ابصیر دصحیحه اب در نکته:

وَ جَعَلْناهُمْ   إِلَّا إِمَامٌ عَادلٌِ وَ إِمَامٌ فَاجِرٌ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ یَقُولُ  النَّاسَ  یُصْلِحُ لَا قَالَ: یرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِعلَِیٍّ عَنْ أَبِی بَصِ

که ممکن است گفته شود ظاهر این روایت این است که هم  11«وَ جعََلْناهُمْ أَئِمَّةً یَدعُْونَ إِلَى النَّار  وَ قَالَ أَئِمَّةً یَهْدُونَ بِأَمْرنِا

 اتی است که تابحال بررسی شد.ض با روایامام عادل و هم امام جائر زمین و مردم را اصلاح می کند. این محتوی معار

ودشان زیرا معنای اصلاح در این روایت تنظیم شئون خودشان بر محور اهواء خ بل حل استبنظر ما این معارضه قاولی 

آن را تدبیر می کند. لکن این واقعا سیر  رسیر و تنظیماتی دارد که امام جائغایت و حرکت و میعنی جامعه کفار هم است. 

 محور غایات خودشان است و از این جهت به آن اصلاح گفته شده است.به سمت مصلحت نیست بلکه تنظیم شئون بر 

  فاسد است. ههست، هم ظیمات و روابطی که در آنولی در واقع کل تمدن اینها با همه پیچیدگی و تن

تفاقاً این روایت محتوای بسیار مهمی هم دارد که همیشه تا وقتیکه بساط این دنیا فراهم است دو امام درحال تدبیر ا

نیست که خیال کنید که یک دموکراسی و حکومت مردم بر مردم هم امام خودش را دارد. اینطور هستند و جریان کفر 

 12د.اعمال ولایت می کنن ،بلکه باز هم ائمه نار هستند که در دستگاه کفر ،شکل می گیرد

 و فساد با خروج از میزان و مکیالصلاح 

مَدیَْنَ أَخاهُمْ   وَ إِلى»؛ فرمود: ه کنیم آیات سوره مبارکه هود استاشار استآیه مهم دیگری که در این بحث خوب اما 

یْکُمْ عَذابَ اکُمْ بِخَیْرٍ وَ إِنِّی أَخافُ عَلَشُعَیْباً قالَ یا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ ما لَکُمْ مِنْ إِلهٍ غَیْرُهُ وَ لا تَنْقصُُوا الْمِکْیالَ وَ الْمیزانَ إِنِّی أَر

در  13«الْأَرضِْ مُفْسِدینَا فِی وا الْمِکْیالَ وَ الْمیزانَ بِالْقِسْطِ وَ لا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْیاءَهُمْ وَ لا تَعْثَوْوَ یا قَوْمِ أَوْفُ* یَوْمٍ مُحیطٍ 

و فسادی که اینها برپا کرده بودند که تعبیر قرآن نقصان و کم گذاشتن در میزان شعیب است حضرت این آیات بحث قوم 

تعبیر  تاین آیا. در ذاشتند و حقوق مردم را نمی دادنداینها در موازین تصرف می کردند و کم می گ .و مکیال است

 است.سهم و حق افراد معنایش پرداخت نشدن آمده است که قسط ج از وخر

این آیات این است که در فضای تجاری و معاملات خود اینها در ترازوها تصرفی می کردند که سبب می شده است ظاهر 

مسئله بر بنظر ما با دقت در این آیات بدست می آید لکن  و این سبب فساد شده بود.ق مالی مردم از بین برود که حقو

سر اهمیت موازین است که اگر موازین در هر ساحتی از جایگاه خود خارج شد و میزان های دیگری برپا شود، دیگر 
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در هر امری یک موازینی یعنی  که فساد رخ می دهد.اینجاست  حقوق از دست خواهد رفت. قسط برپا نمی شود و

وجود دارد که ما به آن قائل هستیم و با آن سنجه می کنیم و بعد تصمیم گرفته می شود و حکم به حسن یا قبیح بودن 

 میزان انجام نمی دهیم. فعال می شود. هیچ کاری را ما بدون معیار و ا

بنظر ما با دقت در آیات بدست  یزان ها به کجا باید برگشت کند؟!جا این است که معیار حق بودن مسوال مهم در ایناما 

لذا در ابتدای این آیات دستور اول جناب  د به توحید و تنظیم روابط بندگی برگشت کند.می آید که معیار این موازین بای

یعنی این نید. شعیب به قوم خود برگشت به الوهیت خداوند متعال است. بعد فرموده در میزان و مکیال نقص ایجاد نک

این میزان و مکیال در یک ساحت ت ما میزان ها در واقع مسیر وقوع و تحقق حقیقت توحید و ولایت است. لذا در روایا

 است.دیگر به امام تفسیر می شود که مکرر در روایات این معنا وارد شده است که امام و حجت الهی میزان در عالم 

به همان حرف سابق است. یعنی اینطور نیست که یک معیار دیگر برای  ینگاه دیگر ،بحث باید دقت کرد که اینالبته 

کنیم بلکه همان حقیقت است که با عنوان میزان و مکیال تحلیل می شود. فساد یک  بحث فساد و صلاح داریم تعریف می

؛ ولی جایی با خروج از وادی امر الهی و جایی با و آن خروج از وادی بندگی خدا و تناسبات آن استنیست  رچیز بیشت

به تعبیر دیگر برای تنزل  های رحمت و جای دیگر با بهم زدن موازین حق و عدل توضیح داده شده است. قطع رشته

و  خروج از وادی ولایت و بندگی است ه، موازین و معیارهایی هستند که خروج از آنها،حقیقت توحید و ولایت حق

 الحمدلله...و سبب فساد خواهد شد.


